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  روز جايزه

ال سپري شدن بود. يـك شـب سـر ماه رمضان با سرعت در ح
يك سؤال دارم، هر كـس زودتـر از «بابا گفت:  ي افطار،سفره
ي خوبي پيش مـن اين سؤال پاسخ درست بدهد، جايزه بقيه به
. ه را از بابا بگيريمها را تيز كرديم تا جايزي ما گوشهمه »دارد.

همه ساكت شـديم تـا  »، چه روزي است؟روز جايزه«بابا گفت: 
 روز جايزه، امروز است و شما حتماً«كوچولو گفت: اداشاينكه د

  »خواهيد به ما هديه بدهيد!مي

نم چـه دامن كه نمـي«كوچولو گفت: همه خنديديم! آبجي    
آبجـي «داداش بزرگم گفت:  »روزي است! پس جايزه ندارم؟
جـايزه  زفطر، روعيـد كنم. روزكوچولو، من به شما كمك مي
ن، ي كساني كه در مـاه رمضـامهاست! در اين روز مبارك، ه
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گيرند كه قبـول اند، جايزه ميدستورات خداوند را انجام داده
آنـان در  هايت و عبادات و برآورده شدن خواستهشدن طاعا

  »پيشگاه خداوند است!

ه خته و نزديك بود گرياندا كوچولو كه سرش را پايينداداش    
گـرفتم، گنجشـكي ي كلهتا روزهمن كه فقط چند«كند، گفت: 

گذاشت، سـرش را  ي اوبابا دستش را زير چانه »جايزه ندارم؟
دانـي رت را بالا بگير اي مرد كوچـك! ميس«بالا برد و گفت: 

ا مهم و با ارزش گنجشكي شما چقدر پيش خدي كلههمان روزه
كوچولـو بهتـر از هاي شما و آبجيي روزهاست؟ شايد جايزه

قدر سخن اميدآفرين بابا آن اين »ها باشد!ي بچهي بقيهجايزه
انواده مؤثر بـود كـه آبجـي و ترهاي خكوچكبر روح لطيف 

  رور ـخار و غـفتند و با افتگرسرشان را بالا مي كوچولوداداش



 4

  كردند.صحبت مي

شـمرديم تـا ها را ميراي رسيدن عيد فطر، روزها و ساعتب    
جاي شما خالي، سـر  نكه روزِ دوست داشتني عيد فرا رسيد.اي
هاي مـا را دادنـد. عجـب مامان و بابا عيدي ي صبحانه،فرهس

همراه بـا جـايزه ي روز عيد كه ي لذيذي شد، صبحانهصبحانه
ما از سـوي خداونـد ي ي اصلي همهجايزه«بود. مامان گفت: 
بدانيد كه از شما قط خواستيم شود و من و بابا فمهربان داده مي

  »راضي هستيم. هاي خوب و با ايمانبچه
  »قاصدك«

  يار پيامبر

  اولّ امامِ ما شيعيان است

  نامش علي و او مهربان است
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  يار پيامبر، آرام جان است

  او با يتيمان مهربان است

  دست يتيمان در دست او بود

  مولاي عالم، مولا علي بود

  آورد بهر يتيماناو نان مي

  ده از بهر طفلانغمخوار بو

  هاي كوفه علي رادر كوچه

  ديدند ملائك، اينجا و آنجا

  هاصدها فرشته در نيمه شب

  ديدند علي را در پشت درها

  زد او يك بار ديگردر مي

  يك نان و خرما در پشت اين در
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  هرگز نفهميد آن طفل تنها

  هاآورد نان بهر آنمولا مي

  ريا بودرفت، او بيگمنام مي

  فه، فرمانروا بوداو بهر كو

  فرمانروا بود اين مردِ ايمان

  ها نان بر يتيمانبرد شبيم

  درخت به من گفت

  گفتم: سلام درخت قشنگ

  هات رنگ به رنگشكوفه

  چه برگ و باري داري!

  ي بهاريتو هديه

  به من بگو، كي تو را كاشته
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  هااينجا، كنار اين سبزه

  گفت: همان كه مهربان است

  است رو و خوش زبانخوش

  دلش بزرگ، قد يك آسمان است

  گفتم: او كيه؟

  زود بگو اسمش چيه؟

  باغبان! ....گفت: باغبان 

  آفرين به باغبان!گفتم: صد

  ما همگي دوستش داريم

  از اينجا تا به آسمان

  ي پيراهندكمه

  باز هم افتاده است
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  ي پيراهنمدكمه

  در به در، دنبال آن

  زنمهر كجا سر مي

  باز هم رنجيده است

  يراهن از دست منپ

  زندهي به من غُر مي

  هايم را نكندكمه

  كشممن خجالت مي

  شوم دلخور از اومي

  شوداز خجالت مي

  صورتم رنگ لبو
  »احمد خدادوست«
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  ثروت باد آورده

بـود كـه در  چوپاني در بيابان مشغول چراندن گوسـفندانش
اي قديمي پيدا كرد. وقتـي آن را تميـز قسمتي از بيابان، سكه

فكر كرد ست. با خود ا يقديم د، فهميد كه سكه، طلا و خيليكر
پـس  هاي ديگري هـم هسـت.در همين حوالي، سكه كه حتماً

اي از بيابان برد تا مشغول چرا شـوند. گوسفندانش را به گوشه
سپس خودش به همان جايي برگشت كه سكه را پيدا كرده بود. 

طـولي  جو شـد.وچوب دستي مشغول كندن و جست با چاقو و
  هاي طلا پيدا كرد.نكشيد كه صندوقي پر از سكه

بـه اينكـه  او كه خيلي خوشحال شده بود، فكر كرد با توجه    
جـا بـه  تواند اين همه سكه را يـكصندوق پوسيده است، نمي
كشد و چه بسا مي ها چند روز طولمنزلش ببرد و كار بردن آن
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تا چهارپايـاني  ر رفتها را پيدا كنند. پس به شهدزدان هم آن
ببرد. در شهر چهـار ها كند و به خانه ها را بار آناجاره و سكه

اي نشسـته و غـذا شان را ديد كـه در گوشـهقاطر و صاحبان
اي دارد كه احبان قاطرها گفت اسباب و اثاثيهخوردند. به صمي
ها را به خانه ببرد. قاطرها به ي قاطرها آنخواهد با اجارهمي

  ها رسيدند.راه افتادند و به محل سكهچوپان  دنبال

طلا را ديدند، بـه چوپـان  هايسوار وقتي سكهمردان قاطر    
تـو را دوسـت  شانسي هستي و خداوندتو آدم خوش«گفتند: 

ها را بار چوپان سكه »سر راهت گذاشته. داشته كه اين همه سكه
دنبال شـما شما جلوتر برويد و من هم بـه«قاطرها كرد و گفت: 

ها وسوسـه شـده صاحبان قاطرها كه با ديدن سـكه »آيم.يم
بين راه با هم قرار گذاشتند تا دور از چشم چوپان، هـر  بودند،
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به دستور چوپـان عمـل  بار قاطرشان به راهي بروند و كدام با
  نكنند.

ا پيش گرفت. گوسفندان خانه ر جا، راهخبر از همهچوپانِ بي    
اش رفـت و از برد و بعد به خانـهشان هاي صاحبانرا به خانه
ها را تحويـل سـكه پرسيد كه آيا قاطرهـا رسـيده و خانواده

كسي چيزي  چه باري؟ چه قاطري؟«اند. اهل خانه گفتند: داده
 اي«ان ناراحت روي زمين نشست و گفـت: چوپ »نياورده است.

ها را به غـارت چهار مرد قاطرسوار كلك زده و سكهدل غافل! 
چشم مـرا كـور  اگر حرص و طمع،«ود فكر كرد: با خ »بردند.

 ه تنهـايي در چنـد نوبـت بـه خانـهها را بهنكرده بود و سك

  »بودم. ها، اكنون صاحب آنآوردممي
  »ترجمه محمد دوستي«
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  دوست عروسك

! روزي عروسـك كس نبودكي بود يكي نبود، غير از خدا هيچي

سـي وارد يكدفعه مگ ي اتاق را باز كرد.كوچولو رفت و پنجره
عروسك بـه  طرف رفت و وزِ وزِ كرد.طرف و آناتاق شد و اين

اي چرا آمدي توي اتاق؟ مگر هر پنجره«مگس نگاه كرد و گفت: 
  »به آنجا برود! باز است، مگس بايد

عروسك روي زمـين نشسـت و گفـت:  مگس آمد و نزديك    
تا با تو دوست بشوم و بـازي  داني براي چه آمدم؟ آمدممي«

خواهي بـا مـن براي چي مي«گفت:  عروسك خنديد و ».كنم
چون تو آن عروسكي «گس وز و وز كرد و گفت: م »بازي كني؟

  »ست داريم همبازي و دوست ما باشد.ها دوهستي كه ما مگس

  ولي همين كه ديد  رف مگس را نفهميدـعني حـروسك مـع    
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حـالا چـه «بازي كند، خوشحال شد و گفت:  دوست دارد با او
تو  روم ومن مي«و جلوتر آمد و گفت:  ر زدمگس پَ »بازي كنيم؟

 بايد مرا بگيري. اگر نتواني مرا بگيري، مـن روي صـورت تـو

  »اي!چه بازيِ با مزه«عروسك خوشحال شد و گفت:  »نشينم.مي

و توي اتاق دنبـال هـم  عروسك و مگس سرگرم بازي شدند    
مگـس روي  يرد وتوانست مگس را بگعروسك نمي دويدند.مي

شد. ناگهان در اتاق بـاز شـد و ند مينشست و بلصورت او مي
طـرف و اق آمد. او با ديدن عروسك كه اينكوچولو به اتمخان
كار داري چـه«دويـد، تعجـب كـرد و پرسـيد: طرف ميآن
كنم، نگاه كن! دارم با مگس بازي مي«عروسك گفت:  »كني؟مي

  »آنجا نشسته است!

  گويي؟ چه مي«كوچولو اين حرف را شنيد، گفت: انمـوقتي خ    
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يز بـا مگـس بـازي كني؟ عروسك تممگس بازي مي داري با
كوچولو خـانم »مگر من تميز نيستم؟«عروسك گفت:  »كند!نمي

ببين! بـراي «نگاه كرد و گفت:  جلو آمد و صورت عروسكش را
كنـد. خـودت را تـوي آينـه  همين مگس آمده تا با تو بازي

كه بايد خودم را توي مگر چي شده «عروسك گفت:  »؟ايديده
چند روز است «ن داد و گفت: كوچولو سر تكاخانم »آينه ببينم؟

بايد با آب بشويي امـا تـو شده و  گويم صورت تو كثيفكه مي
  »كني!گوش نمي

پس براي همين بود «روسك دستي به صورتش كشيد و گفت: ع    
كوچولو خـانم »نشيند!خواهد روي صورتم بكه مگس گفت مي

و گفت:  طرف شير آب بردروسك را از روي زمين برداشت و بهع
بعد، صورت  »شود.م آن مگس را نياور كه حالم بد ميديگر اس«
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او را خوب شست و خشك كرد. خواست به عروسك چيزي بگويد 
ي اتـاق دا زد. اين بود كه عروسك را گوشهكه مادرش او را ص

  رون رفت.روي زمين گذاشت و بي

گس را ديد. او را صـدا زد و گفـت: در اين وقت، عروسك م    
س كه روي ديوار مگ »ن بازي كني؟آيي با مآهاي مگس، مي«

چي با تو بـازي كـنم؟ چـرا حـرف براي «نشسته بود، گفت: 
 »كردي؟ چرا دست و صورتت را شسـتي؟ كوچولو را گوشخانم

بله كه كـار «مگس گفت:  »مگر كار بدي كردم؟«عروسك گفت: 
چيزهاي كثيف را دوسـت داريـم.  ها فقطبدي كردي. ما مگس

  »ثيف بود، چقدر خوب بود!داني وقتي صورت تو كنمي

عروسك وقتي اين حرف مگس را شنيد، از جا بلند شد و او را     
طرف رفـت. آنطرف و اين دنبال كرد. مگس پر زد و توي اتاق
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قدر او را دنبال كرد كه او از پنجره بيـرون رفـت. عروسك آن
امـا  بست. مگس از پشت پنجره وز وز كـرد عروسك پنجره را

گويد. عروسـك گفـت: علوم نبود به عروسك كوچولو چه ميم
گري كه صـورت كنم. برو عروسك ديبا تو بازي نمي من ديگر«

  »كثيف دارد، پيدا كن!
  »محمد ميركياني«

  هاي چوبيثلمَ

اگـر روي افكـار و عقايـد  خورد!نرم را موريانه مي چوب* 
ي، درست خود ايستادگي نكني و در كار درسـت قـاطع نباشـ

  شوند.ديگران بر تو مسلط مي

شود! هر سوخته را هم آرايش كنند، قشنگ مياگر چوب نيم* 
چيز زيبا شايد در اصل زيبا نباشد و ظاهرش را قشـنگ كـرده 
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ه يا انساني، آن را زيبـا نشـان يلباشند. آراستن هر فكر يا وس
  دهد.مي

زنـده و سـالم اسـت،  چوب به مرده زدن! انسان تا وقتـي* 
 اما ؛ت يا زور و ستم، از خود دفاع كندتواند در برابر ناملايمامي

م و احترام به بي دفاع است. دفاع از شخص مظلو پس از مرگ،
فـرد  احترامي بهجوانمردي است اما بي يشخص افتاده، نشانه

  رود.به شمار مي ناتوان، صفتي بد و ناپسند

گاهي فردي ستمكار، وقتـي شخصـي را در حالـت     كاربرد
ناسـب گفتار ورفتار نام كند و بابيند، به او حمله ميمي ناتواني

شود. در چنين زماني در مـورد خود، موجب رنج و آزار او مي
يعنـي  »زنـد!چوب به مرده مي«شود: ستمكار گفته ميشخص 

 المثل، نـاجوانمردي آندهد و با اين ضربناتوان را آزار مي
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 كسي پشت سر مرده حرف كنند. همچنين اگرشخص را بيان مي

  گويند.بزند، اين مثل را در مورد او مي
  »گري، مصطفي رحماندوستفوت كوزه«

  ي ترسوچكّه

شويي مانده بـود و آب ظرف يي ترسويي بود كه سرِ لولهچكهّ
هاي ديگر، پشـت سـرش صـف پريد پايين. چكهنمي س،از تر
بپرند امـا ها هم بتوانند ه و منتظر بودند كه او بپرد و آنكشيد
كم گرفته بود و از جايش تكـان را مح ي آبي ترسو، لولهچكه
  خورد.نمي

ي چكـه »زودباش بپر! بپـر!«هاي توي صف، داد زدند: چكه    
اي كه درست پشت سـر چكه »ترسم!توانم! مينمي«ترسو گفت: 

س نـدارد! مـن جان، پريدن كـه تـرببين چكه«او بود گفت: 
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 دستت را به من بده، چشمت را ببند سرت، مواظبت هستم.پشت

  »تا با هم بپريم.

يـك  ي ترسو چشمش را بست و پريد پايين. افتاد تـويچكه    
هم كـه كنـارش  ي پشت سريليوان و نفس راحتي كشيد. چكه

ي ترسـو گفـت: چكـه »حالا ديدي ترس نداشت؟« بود، گفت:
ديگر،  هايكهچهر دو خنديدند. بعد هم  »آره، ترس نداشت!«

ي يدند توي ليوان. سـر و صـدا و خنـدهچك چك چك، چك
  پر كرد. ها، ليوان راچكه

  »طاهره خردرو«

  ي كوچكبه سمت روده

هـايش ي پلاستيكي كج اسـت كـه ديوارهمعده مثل يك كيسه
دو ليتر غـذا را  تواند حدود يك تاي هستند. معده مياماهيچه
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 نگــه دارد. غــذا وقتــي از مِــري وارد معــده شــد، حــدود

هاي داخل ماند. ماهيچهساعت در معده ميم تا سهنيوعتسادو
دهنـد و ، غذاي داخل معده را خوب مالش ميي معدهديواره

  ند.شوكه غذاها به خميري نرم تبديل مي كنند تا آنجامي نرم

تان ي دوستخوردن غذا، گوش خود را روي معده اگر بعد از    
هاي غدهرا خواهيد شنيد.  بگذاريد، صداي اتفاقات داخل معده

ي معـده توليـد ي معده، شـيرهي غذا در ديوارههضم كننده
ها را ريز ، از آنزيمي درست شده كه پروتئينكنند. اين شيرهمي
ــزيممي ــد. آن ــه ديگــري در شــيره كن ــده هســت ك ي مع

اسـيد، كُشـتن  نايـ يوظيفـه نـام دارد. »اسيدكلريدريك«
هايي است كه ممكن است همراه غذا وارد معده شـده ميكروب

  باشد.
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ويـده قـورت دهيـد، كـار اگر تند غذا بخوريد و غذا را نجَ    
ده ريز شد، آما شود. وقتي غذا كاملاًتر ميي معده سختشيره

ي ي كوچك شود. يك ماهيچـهروده است تا وارد اولّين قسمت
است كه مثل يك سگ نگهبان عمل  حلقوي، درب خروجي معده

ي اند، اجـازهب نـرم شـدهكند و فقط به غذاهايي كه خومي
  د.دهخروج مي

  »سادات صالحيسادات و مرضيهطيبه«

  هاي نانحفره

دليل هاي موجود در نان، بـهحفره چرا نان داراي حفره است؟
نخست هاي هوا در خمير آن است. براي تهيه نان، وجود حباب

صـورت خميـر را به كنند و آنآب و آرد را با هم مخلوط مي
مخمـّر،  كنند.كمي مخمِّر به آن اضافه مي آورند. سپسدرمي
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سـرعت رشـد گرم و مرطوب به نوعي قارچ است كه در محيط
، كنند. در نتيجهاكسيدكربن توليد ميمخمرها گاز دي كند.مي

ر آمدن وَ«آيد كه موجب هاي ريزي در خمير به وجود ميحباب
  شود.مي »خمير

  »روزپريسا همايون«

  باد و رنگ خودروها

تواند رنگ يك خودرو را از بين ببرد؟ هنگـامي باد در كجا مي
ه خـود را هاي همراان شن در بيابان شكل بگيرد، ماسهطوف كه

تواند سطح هر چيزي مي كوبد. ماسهدر مسيرش به همه چيز مي
ي خـودرو را از بـين ه از جنس سخت باشد، حتي رنگ بدنهك

كند مي ببرد. به همين دليل، كاغذ سنباده، سطح چوب را صاف
ماسـه پاشـي، صـاف و بـراق  اهدستگها را هم با و سطح سنگ
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اي از زمان، مقداري دهد در دورهها نشان ميكنند. بررسيمي
صـحرا، هـزاران  معـروف بـهريقا هاي بيابان بزرگ آفاز شن

  كيلومتر دورتر در انگلستان ريخته شده است.

خاكي)، نام  يكاسه داست بول (به معني    بول چيست؟داست
ي آمريكـا كـه نـامش است در مركز ايالات متحده ايمنطقه

ها، بـاران ميلادي اسـت. در آن سـال 1930ي مربوط به دهه
اورزي، به بيابان تبديل شد و هاي كشزمين بسيار اندكي باريد و

رشـد  خاك آن همراه باد از بين رفت. هيچ محصولي در آنجا
هايشان، زمـين و اه خانوادهنكرد و كشاورزان ناچار شدند همر

  »رادمهرداد تهرانيان«                هاي خود را رها كنند.خانه

  صنايع چهار محال

  ند؟ در اين محال و بختياري، كدامع استان چهارـترين صنايمهم
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مـدرن و ماشـيني رونـق  استان، هم صنايع دستي و هم صنايع
درصد زنانه صد هاي صنايع دستي، كاريدر رشته دارد. فعاليت

   هيچ نقشي ندارند. است و مردان در آن

هـاي نقشي ويژه و متفاوت، در ميـان فرشفرش بختياري با     
و دو پوده، ها با گِره تركي ايراني مشخص است. بيشتر اين فرش

بيبي باف يا ايلاتـي « ترين قالي استان،شوند. معروفمي بافته
تـوان هاي ديگر قالي اين استان مياست. از نمونه »لچك ترنج
نـدي ترنج و بگل مينا، چالشتر، تركيبـي از لچـك از خِشتي،

چوخا، نوعي  به گندمان نام برد.(خشتي)، گل پتو، فرادنبه و گَ
بافند. اين مي زنان از پشم سفيد طبيعيعباي روستايي است كه 

عمـودي  پوشند، خطوطبا كه مردان بختياري روي لباس ميع
  آبي تيره يا مشكي دارد.
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صنايع ماشيني اين استان، شامل سيمان، ورق     صنايع ماشيني
  هاي مالت است.دانه گالوانيزه و توليد و فراوري

  »نيادكترمهدي چوبينه، كورش اميري«

  ييي طلاكلمه

  ها:بود با اين پاسخ »انتظار«ي طلايي اسفند، پاسخ كلمه

  آباد، نصف، تنگ، ظهر، ارديبهشت، رفسنجان.اسلام

حرفي اسـت كـه در  4ي ك كلمهطلايي فروردين، ييكلمه   
پرسـش پاسـخ  4به ايـن  شود. لطفاًصل بهار بيشتر ديده ميف

  دهيد:

ش كنيد، باز هم ر عكسنام سه حرفي يك پرنده است كه اگر ب .1
  شود.يك پرنده مي

  نيد، ممكن است منفجر شود.نصف هر چيز كه اگر بر عكسش ك .2
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كه در چند مـاه گذشـته در  هاي زيباي ايرانيكي از استان .3
  اين ماهنامه به شما معرفي شد.

كه سه حرف اولش، نام يـك  ي آبدار و بزرگ تابستانيميوه .4
  كشور آسيايي است.

  چيستان

 كشد؟يست كه جان دارد ولي نفس نميآن چ  

 اما اگر به پشت سـرم  به روي من نگاه كن! من كسي هستم
  نگاه كني، هيچ نيستم.

  بلندي دارد، همه چيز را آن چيست كه دهان بزرگ و صداي
  بلعد و هرجا كثيف است، او حضور دارد؟مي

  دو پدر و دو پسر ماهيگيري كردند، هر كـدام يـك مـاهي
  ما فقط سه ماهي به خانه بردند.گرفتند ا
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 اي كه در كتاب لغت اشتباه نوشته شده كدام است؟تنها كلمه  

  مثل غنچه بخند!

 وي ميز بود و هرچه را ر حسين به منزل مادربزرگ رفته بود
اي يـا بـراي براي عيد ديدني آمده«خورد. مادربزرگ گفت: 

رگ: مـادربز »براي هر سه تـا!«حسين گفت:  »عيد خوردني؟!
  »عيدي گرفتني!«حسين:  »سومي ديگر چيست؟«

  :تر از همـه دارد و قـوي كدام حيوان، زور زيـادي«معلم
شاگرد:  »چرا؟«معلم با تعجب گفت:  »مورچه!«شاگرد:  »است؟

داخل پريز برق، مـن بـا يـك مـيخ  رفته بود ديروز مورچه«
نچنان لگدي به من زد كه خواستم نجاتش دهم اما مورچه آمي
  »شدم! پرت

  :اينكه به «جواد:  »اد گرفتي؟ـلاق، چه يـاز درس اخ«معلم  
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آفرين! حالا هـم همـين كـار را «معلم:  »بله. بگويم جاي آره
  »آره، آقا!«جواد:  »كني؟مي

  مردي پيراهني را دزديد و به پسرش داد كه بفروشد. كسـي
تـي پسـر بـه خانـه پيراهن را در راه بازار از پسر دزديد. وق

به همان قيمتي كـه «پسر:  »چند فروختي؟«ت، پدر گفت: برگش
  »خريده بوديد.

  :گويند؟رو باشد، چه مياي كه نه پررو و نه كمبه بچه«معلم« 

 »آقا اجازه! نيمرو!«شاگردان: 




